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 چكيده
 همـين جهـت  بـه  . انـد انديشمندان در طول تاريخ، نقش مؤثري در حيات سياسي جوامـع داشـته   

حكومتگران با آگاهي از نقش و جايگاه مهم آنان، براي سهولت سلطه بر جامعه و كسب مقبوليت و 
-ضروري مي ختن حيات فكري جامعه را با حكومتمشروعيت، تعامل با انديشمندان و همراه سا

ماانددانسته ي تفكـر گروهـي از   اين تعامل دوجانبه هميشه به سود طبقه حاكم نبوده، بلكه گـاه  ؛ ا
مقالـه   .عيف يا حتي سقوط آنـان گرديـده اسـت   انديشمندان در مقابله با حكومتگران، موجب تض

حاضر، تعامل حكومتگران اموي و انديشمندان جامعه را بررسي مي كند و چگونگي شكل گيري، 
را در  مانند اهل حديث، مرجئه، جبريون و قدريه هاي فكريهدف و تاثير گذاري هر يك از گروه

درتعامـل بـا خلفـاي     سازد كه انديشمندان جامعه اسلاميدوره امويان تبيين مي نمايد و مدلل مي 
چنان كه گروهي از انديشمندان در خدمت خلفاي اموي قرار گرفته و . اموي يكسان عمل نكرده اند

فا و خلافت به ابزاري براي توجيه حكومت آنان تبديل شدند، و در مقابل، گروهي ديگر به نقد خل
  .اموي پرداختند و منشا تغيير و تحولاتي در جامعه اسلامي گرديدند

  
   .امويان، اهل حديث، مرجئه، جبريون، قدريان: هاواژهكليد
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  مقدمه

به همين علت، تاريخ يـك  . رويدادهاي تاريخي، حاصل جمع فكر و عمل مي باشند
بنابراين، براي درك درست تر از هر . ن باشدتواند جدا از تفكر حاكم بر آجامعه نمي

حيات فكـري يـك جامعـه،    . رويداد تاريخي بايد انديشه مؤثر بر آن را واكاوي كرد
مجموعه اي از تفكرات پذيرفته شده در ميان مردم جامعه است كه توسـط متفكـران   

نقـش  . مطرح مي شود و مردم زندگي فردي و جمعي خـود را بـر آن بنـا مـي نهنـد     
ان با توجه به تاثير گذاري آنان بر مردم جامعه، در طـول تـاريخ، بـارز بـوده     متفكر
به همين جهت حكومتگران براي سهولت سلطه بر جامعه، به تعامل بـا حيـات   . است

مسـلما  . فكري جامعه پرداخته و سعي كـرده انـد، بـه نـوعي بـر آن مسـلط گردنـد       
كري جامعه را به سود يـا  چگونگي تعامل حكومتگران با متفكران مي تواند حيات ف

هاي  اين تعامل در بيشتر موارد، به خصوص از سوي حكومت. زيان آنان شكل دهد
استبدادي كه از مشروعيت و مقبوليت قاطعي در جامعه برخوردار نيستند، بـه تطميـع   
متفكران و تحميل خواسته هاي حكومتگران و طـرح انديشـه هـايي در حمايـت از     

در مواردي نيز حكـومتگران تحـت تـاثير حيـات فكـري       البته. حكومت مي انجامد
جامعه، به خواست خود يا اجبار، به مصالحه روي آورده و رفتار هاي سياسي خـود  
را تعديل يا اصلاح كرده اند؛ زيرا در يافته اند كه ايستادگي در برابـر انديشـه هـاي    

امويـان  . بردمطرح شده در جامعه، موقعيت سياسي آنان را تا سقوط به پيش خواهد 
  .نيز از اين قاعده به دور نبودند

  :دارد، به دو سوال زير پاسخ گويد حاضر در نظر مقاله
آيا خلفاي اموي توانستند خواسته هـاي خـود را بـر حيـات فكـري جامعـه        .1

  اسلامي تحميل كنند؟
آيا شكل گيري تفكرات مخالف خواسـته هـاي خلفـاي امـوي توانسـت در       .2

  دار امويان تاثير داشته باشد؟ ساختار سياسي و اقت
فرض بر آن است كه هر چند حيات فكري جامعه اسـلامي در اوايـل ايـن دوره    
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بيشترين حمايت را از خلفاي اموي داشت و متفكران در جهت خدمت بـه تثبيـت و   
بقاي خلافت امويان گام بر مي داشتند، ولي در اواسـط ايـن دوره بازتـاب افكـار و     

لامي مستقل و مخالف با امويان، بيشترين تاثير را در آگاه كردن اعتقادات متفكران اس
جامعه، از جمله گروهي از خواص سياسي و خاندان اموي، داشـت كـه بـه تغييـر و     

 .تحولاتي در جامعه اسلامي انجاميد

  
  امويان و حيات فكري جامعه اسلامي

آنـان در دوره  . با فتح مكه به دست مسلمانان، امويان به ناچـار اسـلام را پذيرفتنـد   
خلافت عمر و سپس عثمان، به تدريج جايگاه حكومتي دوره پيش از اسلام خـود را  

معاويه در اين فاصله زماني، بـه  . باز يافتند و معاويه نقش مهمي در اين جهت داشت
خصوص توانست حمايت مردم شام را جلب كند و آنـان را بـه مـدافعان سرسـخت     

  .  حكومت اموي تبديل نمايد
ّمنطقه شام اب فتح اي گسترده و قابل اهميت بود كه در زمان خلافت عمر بن خط

بـا مـرگ يزيـد در سـال     . شد و يزيد بن ابي سفيان، حكومت آن را عهده دار گرديد
عمر با اينكه خود از منتقدان حكومـت  . ، برادرش، معاويه، حاكم اين منطقه شد.ه18

، او را در 1يصر و كسري مانند كرده بودمعاويه در شام بود و بارها حكومت او را به ق
حكومت  ،حكومت شام نگه داشت و عثمان، خليفه بعدي كه خود از خاندان اميه بود

در دوره خلافت، براي بركناري ) ع(اقدامات علي. معاويه را در شام ابقا وتقويت كرد
 معاويه، به جنگ صفين انجاميد و معاويه با حمايت شـاميان بـه نتيجـه اي كـه مـي     

معاويـه  . در شام مسـتقر نمـود  ) ع(خواست، رسيد وحكومتي به موازات خلافت علي
، حكومت بني اميـه  41در سال ) ع(و صلح با حسن بن علي) ع(پس از شهادت علي
معاويه با چنين روشي خليفه جهان شـد  « :ابن طقطقي مي نويسد. را رسما آغاز كرد

                                                
 .144ابن طقطقي،  . ١
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ي خلافـت برتـر از وي مـي    و فرزندان مهاجرين و انصار كه هر يـك خـود را بـرا   
  1.»دانستند، در مقابل او خاضع شدند

نه معنوي و در خـور   ،از نظر معاويه آنچه به دست آورده بود حكومتي دنيوي بود
خدا سوگند، مـن بـا شـما    ه ب« جانشيني پيامبر اسلام؛ زيرا او به مردم كوفه گفته بود

اداي زكات نجنگيدم، بلكـه  براي بر پاداشتن نماز، روزه داشتن، به جا آوردن حج و 
جنگيدم تا بر شما فرمان برانم و خداوند آن را به من داد، در حـالي كـه شـما اكـراه     

برخي از خواص جامعه اسلامي نيز همين تلقـي و تصـور را از حكومـت     2.»داشتيد
اي پادشـاه   ،سلام بـر تـو  « سعد بن مالك هنگام بيعت با او گفته بود. معاويه داشتند

ون مورد اعتراض معاويه قرار گرفـت، كـه چـرا بـه او اميـر المـؤمنيين       و چ» معاويه
در صورتي بود كه ما تو را امير كرده باشيم، امـا تـو    ،آن« : خطاب نكرده، پاسخ داد
كـه   نهاددر واقع، معاويه حكومتي را به نام خلافت بنيان  3.»خود بدين كار پريده اي
هـاي سـلطنتي را   ر قدرت، حكومت تخاب جانشين و ساختابه لحاظ شكل گيري، ان

نه پاي بند مباني اعتقادي اسلام  ،امويان مانند هر نظام سلطنتي ديگر. تداعي مي كرد
مسلما در چنين شـرايطي خـود را در   . بودند و نه پيرو قانون و عرف جامعه اسلامي

با وجود اين، پـذيرش  . مقابل هيچ مرجع ديني، قانوني و مردمي پاسخگو نمي ديدند
مي خلافت وحكومت از طرف مردم ضرورتي بود كه امويان براي ادامه حكومت عمو

   . به آن نياز داشتند
در اين مرحله، مهمترين اصل براي حكومتگران اموي، توجيه حكومـت و كسـب   

با توجه به نظريه اهل سنت، امويان كه پس از فتح مكـه بـه   . مشروعيت براي آن بود
 احـراز طلقاء محسوب مي شدند و فاقد صـلاحيت  پذيرش اسلام گردن نهاده بودند، 

كليدي حكومت،  خلافت جهان اسلام بوده و نمي توانستند در مراكز قدرت و مشاغل

                                                
 .143همو، . ١

 .77 ،مقاتل الطالبين ،ابوالفرج اصفهاني  .٢

 .2/144يعقوبي،   .٣
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زيرا نه در گرويدن به اسلام پيشرو بودند و نه از مهاجران اوليـه   منصبي داشته باشند؛
-تثبيت پايه به همين جهت، معاويه بنيانگذار خلافت اموي، براي. به شمار مي آمدند

هاي حكومتش نياز به پشتيباني گروهي از انديشـمندان داشـت كـه بـه حمايـت از      
امويان بپردازند و حيات فكري جامعه اسلامي را در جهتـي قـرار دهنـد كـه مـردم      

  . مسلمان، خلافت آنان را مشروع بدانند
نخستين گام براي كسب مشروعيت حكومت براي امويان، با جعل حديث توسـط  

اهـل حـديث، اولـين گـروه فكـري      .  از طرفداران حكومت آنان آغاز شـد  گروهي
 :و حكومت موجود زمانشان بر آمدنـد  محسوب مي شوند كه در صدد توجيه قدرت

و هب بن م نب ه و م حـديث  به فرمان معاويه بيـان   1.ل بن سليمان از آن جمله بودندقات
قبـت عثمـان و خـود او    ممنوع و جعل حـديث در من  )ص(در منقبت اهل بيت پيامبر

امان را از كسي كه در فضايل ابـوتراب و  « :او به كارگزارانش نوشته بود. تشويق شد
-جمـاعتي را زر مـي  « ه دستور معاويهب 2.»خاندان او حديثي نقل كند، برداشته است

و  زبان رسول خدا حـديث جعـل كننـد؛    از ايشان دادند تا در حق بني اميه و مناقب
و عمال را بفرمود تا معلمـان را   ندبه شهرها فرست نمايند و را بدل مناقب اهل البيت 

 مـردم شـام    3.»كننـد و احاديث دروغ تعليم بزدايند  تا لوح كودكان از قرآن دهندزر 
كه اسلام را با خاندان ابوسفيان شناخته و معاويه را جانشـين شايسـته اي بـراي    نيز 

علاوه بر آن خبرهايي در دسـت  . تندعثمان مي دانستند، احاديث جعلي را مي پذيرف
مردم را به اطاعت از اميران ظالم مكلـف مـي    هم) ص(است كه حتي اصحاب پيامبر

 ـ. كردند و در اين مورد به احاديث جعلي از قول پيامبر استناد مي كردند بـن   ةحذيف
پس از من پيشواياني خواهند بود كـه بـر   « :نقل مي كرد كه) ص(يمان، از قول پيامبر

                                                
خداوند « كهدر باره او به قولي از پيامبر استناد مي شد . اجداد وهب بن منبه يهودي بودند، ولي او اسلام آورده بود .١
 .427 /6ابن سعد، . »بخشيده استاو حكمت  هب

 .56 /4ابن ابي الحديد،   .2

 .231حسني رازي،    .3
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هايي همچـون   پاره اي از ايشان دل. من نمي روند و به روش من عمل نمي كنندراه 
يا رسول االله اگر : حذيفه مي گويد، گفتم. »دل شياطين دارند، اگر چه به ظاهر انسانند
اگـر او بـر   . بشنو و اطاعت كن از آن اميـر « :من آن زمان را در يابم چه كنم؟ فرمود

  1.»فرمان ببري و گوش به دستورش بسپاريپشتت بكوبد و مالت ببرد تو بايد 
مرجئه از ارجاء . گروه فكري ديگري كه در دوره امويان شكل گرفت، مرجئه بود

در «به گفته نوبختي، مرجئه . 2به معني به باز پس انداختن كاري و تأخير در آن است
توان از  ؛ زيرا معتقد بودند، نمي3»اين دنيا حكمي به ثواب يا گناه مسلمانان نمي كنند

به همين جهت، آنـان داوري در مـورد اسـلام و كفـر و     . عقيده باطني مردم آگاه شد
واگـذار  ميزان آن را در مورد امويان به تأخير انداختند و به روز آخرت و به خداوند 

 4.»فاسق اگر اهل قبله باشد، پس از ترك گناه فاسق نيست«آنان معتقد بودند . كردند
را شـناختند و   »وعـده «ط به جنبه مثبـت آن نگـاه كردنـد،    آنان در مورد آخرت فق

باره عذاب يا بخشايش اهل مرجئه از اظهار قطعي در«. را به كناري گذاشتند» وعيد«
خودداري مي كردند و آن را به خداوند  -اگر توبه نكرده از دنيا بروند -گناهان كبيره

  5.»واگذار مي نمودند
ست، ولي مهمترين علـت  تلفي بيان شده ادر علل شكل گيري مرجئه، نظريات مخ

و معاويه و سپس صلح ) ع(مرجئه پس از پيدايش اختلاف ميان علي: انداين كه گفته
با او، براي جلوگيري از تفرقه در جامعـه اسـلامي شـكل گرفتـه     ) ع(حسن بن علي

ابن سعد، حسن بن محمد بن حنفيه را نخستين كسي مـي دانـد كـه سـخن ار     . است
رسد هدف اصـلي او از توسـل بـه    به نظر مي 6.و كتابي در باره آن نوشتهارجاء گفته 

                                                
 .22 /6مسلم نيشابوري،  .1

 .145بغدادي،  .٢

 .72نوبختي،  .٣
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بر منابر با همان استدلال به تـاخير انـداختن   ) ع(تفكر ارجاء، جلوگيري از سب علي
علت ظهور هر چه كـه بـوده باشـد، ايـن     . قضاوت در مورد مسلمانان مي بوده است

ي حكومت آنـان در جامعـه   تفكر در خدمت امويان قرار گرفت و توجيه مناسبي برا
به همين جهت است كه نوبختي پيدايش اين فكر را نتيجه تسلط . اسلامي فراهم آورد
   1.بني اميه مي داند
اطاعت از خليفه گناهكار را نيز  واجب مي دانست و مردم را بـه   انديشه ارجاء،

پذيرش حاكميت سلطه گران و اطاعت بي چـون و چـرا از آنـان و اتخـاذ سـكوت      
نتيجه قطعي اين تفكر آن بود كه مردم بايد  بي قيد و شـرط،  . سي دعوت مي كردسيا

فرمايي و برتري امويان گـردن نهنـد و ارزيـابي عملكـرد آنـان يـا       به سلطه و حكم
  .  اجتناب كنندمخالفت با آنان 

جبريون، گروه فكري ديگري بودند كه اعتقاد آنان به اصل تقدير مطلق توانسـت  
جبريون بـا تاكيـد بـر    . در تثبيت بنيان حكومت اموي داشته باشدهاي موثري  كمك
... « :از سوره ابراهيم 4آيه  في اللهُ لُّض  ا م ءن ي  شا دو ي ه  را آنگاه خدا هر كه: ن يشاءي م

، عقايـد خـود را مطـرح    »خواهد گمراه مي كند و هر كه را خواهد هدايت مي نمايد
به جبر در افعال و قدرتند و استطاعت عبـد   جبريه قائل« :به گفته شهرستاني. كردند

بندگان خدا صاحب افعال خود نيستند و خير و « بر اساس اين تفكر 2.»اثبات نكنند
شر را به خدا نسبت مـي دادنـد و نسـبت آن دو را بـه انسـان امـري مجـازي مـي         

ها از پيش توسط خداوند تعيـين شـده    آنان معتقد بودند، سرنوشت انسان 3.»دستندان
رُ... « تاس زِ ذلك تقدي بر اسـاس  . 4»، اين تقدير خداي مقتدر داناست: ...العليم العزي

بينش جبريون، اراده انسان در اعمال فردي و زندگي جمعي او نقشي ندارد و مشـيت  
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بنابر اين آنچه رخ مي دهد، بـر پايـه   . و اراده خداوند بر سرنوشت انسان حاكم است
است و فعل از انسان نفي  رقم زدهخداوند آن را سرنوشت غير قابل تغييري است كه 

بر اساس همين منطق در زندگي جمعي، اراده و مشيت الهي است كه خليفه  1.شودمي
پـس  . ها را بر گروهي ديگـر مسـلط مـي سـازد    را بر مي گزيند و گروهي از انسان

 2.كـرد  توان داوري عقلي نسبت به عدل و ظلم و صحت و سقم سياسي حاكمان نمي
، توانست خدمت موثري در مشـروعيت بخشـي بـه خلافـت     تقدير مطلقفكر اصل ت

طرفداران اصل تقدير . امويان و توجيه عملكردهاي سياسي و نظامي آنان داشته باشد
مطلق، حكومت را حقي از پيش تعيين شده از جانـب خداونـد بـراي حكـومتگران     

وده مشمولان آن به شمار مي تر اينكه امويان را در محدجلوه مي دادند و از همه مهم
بودنـد و   بدين سبب بود كه خلفا و امويان سرسختانه اصل تقدير را گرفتـه « .آوردند

   3.»رها نمي كردند
تأثير تفكر جبريه بر جامعه در جهت خواسته خلفا و طرفـداران امويـان موجـب    

تبيـين  د و سعي در نگرديد تا بيشتر مسلمانان به مكتب فكري جبريه تعلق خاطر بياب
به خدا سوگند، ملكي كه در دسـت ماسـت، خـدا داده     «:معاويه گفته بود. آن نمايند

و بيعت با يزيد و حكومت او را قضايي از قضاهاي الهي مطرح مي كرد كه از  4»است
بازتاب اين انديشه در جامعه اسلامي، اطاعت محـض   5.ها خارج استاختيار انسان

  .مسلمانان از خلفاي اموي بود
. ويان از عقايد مرجئه و جبريه براي توجيه حكومت خود تاييديه كسب كردنـد ام

آنان علاوه بر تغيير ذهنيت جامعه اسلامي به سـود حكومـت و حكـومتگران، مـانع     
هـاي حـامي   انديشـه . يام عليه حكـام امـوي شـدند   خردگرايي، استقلال خواهي و ق
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 يسـلطه اين ه مي كرد، ولي امويان، زورگويي و استبداد و قدرت طلبي آنان را توجي
 جامعه اسلامي ديـر نپاييـد و خواسـته خلفـاي امـوي و      بر) مرجئه و جبريه(فكري 

تلاش متفكران همسو و حامي آنان، بيش از دو دهه دوام نيافت و بـزودي متفكـران   
  . هاي جديد خلافت اموي را به چالش كشيدنداسلامي با طرح ديدگاه

و  ،تدريج اهـل رأي در مقابـل اهـل حـديث    ه ب در دهه هفتم از قرن اول هجري،
َ دريه را مي. اهر شدندريه در مقابل جبريون ظدق َ توان به دو علت اصلي ظهور تفكر ق

ها را تشويق مي كـرد  از سويي، آموزه هاي قرآني و سنت پيامبر انسان: منتسب نمود
گسـترش   و از سـوي ديگـر،  1تا در زندگي فردي و جمعي، به تعقل و تفكر بپردازنـد 

و ايران، جهان اسلام را با متفكرانـي رو   ر ميان ملل مغلوب، ولي متمدن روماسلام د
پس، اصـل تقـدير مطلـق از سـوي     . به رو كرد كه عقلانيت و خرد را ارج مي نهادند

قـرآن  . گروهي از متفكران اسلامي  با توجه به آيـات قرآنـي بـه زيـر سـؤال رفـت      
ه خود آنان مي گذاشت و رسيدگي بـه اعمـال و   مسئوليت افعال مسلمانان را بر عهد

 و آنان معتقد بودند هر چنـد منشـأ   2.افعال انسانها را به روز واپسين موكول مي كرد
اصل قدرت از آن خداوند است، ولي بخشي از آن را به انسانها تفويض مي كنـد تـا   

سـان را  هـاي قرآنـي، ان  جهان باشند و با تاكيد بر آمـوزه  مسئول اعمال خود در اين
موجودي مختار مي دانستند و معتقد بودند همين اراده و اختيار مجال انجام كارهايي 

 تعالي حكيم اسـت و  االله« .را به آنان مي دهد كه مي بايد در مقابل آن پاسخگوباشند
نه شر و ظلم را به آن حضرت نسبت نتوان كرد و نشايد كه ارادت كننـد  هر آي. عادل

قـرآن   3.»الف امر و حكم او باشد و ايشان را به آن جزا دهدچيزي را از بنده كه مخ
ها سميع و بصير آفريده شده اند و گوش وچشـم و دل،  بارها اشاره مي كند كه انسان
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ُ: و اين حديث پيامبر 1.همه مسئولند ُّك ُل عٍك ُ م را ُّو ك ُل ك لٌم م ر سئو عن  ع تـه، نيـز همـه    ي
اين گروه فكـري  . و مسئول مي داند مردم جامعه را در زندگي جمعي صاحب اختيار

  . كه به مباحث كلامي روي آوردند، به قدريه معروف شدند
هـا در  اختلاف ميان جبريه و قدريه در واقع بر سر اختيار يا عدم اختيـار انسـان  

تفكر قدريه، عمل به قرآن و سنت را معيار صلاحيت و . تعيين مسير زندگي خود بود
قدريان امامت را به شـوراي اهـل حـل و عقـد يـا      . دشمرم امامت ميشايستگي مقا

صـلي   -رو نه پيغمب -عز و جل- نه خدا« گفتندانتخاب امت واگذار مي كردند و مي
 2.»و اختيار اين كار به دست امت است... كسي را تعيين نكرده اند  -االله عليه و سلم

باشند، عملكرد او بنا بر تفكر قدريه امت حق داشتند در انتخاب خليفه دخالت داشته 
پاسـخگوي   خليفه نيز مـي بايسـت  . ف را خلع كنندرا ارزيابي نمايند و خليفه منحر

از هايش در قبال مردم و جامعه باشد و در نزد آنان، اصل اطاعـت محـض   مسئوليت
مسلما تفكر قدري بـه علـت برخـورداري از    . رفتخلفا و حكام مردود به شمار مي
فه غير مسئول و خودكامـه، در نـزد خلفـا و حكـام     ارزش سياسي و مخالفت با خلي

فان با حكومتگران اموي شناخته عقيده مطلوبي نبود و معتقدان به آن، معاندان و مخال
  . شدندمي

َگزارش ريه به صورت غير رسمي در دهاي تاريخي حكايت از آن دارد كه تفكر ق
هاي ر واقع دغدغهد. مطرح بوده استو خواص جامعه اسلامي  وامميان گروهي از ع

عـدم   بن يزيد در مورد پاسخگويي در قبال مسئوليت اداره جامعه اسـلامي و  ةمعاوي
مـن  « .تواند به تاثير تفكرات قدري بر او تعبير شـود انتخاب جانشين براي خود، مي

اكنـون خـود    ،هاي شما را تحمـل كـنم   آن نيم كه امر شما را بعهده گيرم و مسئوليت
به خدا من حلاوت  خلافت شما را نچشيده ام كـه وبـال   « و 3.»دانيد و خلافت خود
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مقدسـي بـه    1.»شما حلاوت آن را ببريد و من مرارت آن را بچشم. آن را تحمل كنم
قدري بود، براي آنكه عمـرو بـن مقصـوص    « بن يزيد ةمعاوي: صراحت بيان مي كند

، ولـي در  2»بـود  معلمش بود و آن را به وي تعليم داده و اين امر براي او محقق شده
 ظهورمتون تاريخي  عبد رسمي اين تفكر توسط م وبن عبداالله بن ع يم ج نـي بصـري   ه
   .ضبط شده است

َ ري تحت نفوذ فرهنگ ملل مغلـوب، ايـران و روم، و از   دآنچه مسلم است تفكر ق
عقيـده  « معبد: نوبختي مي نويسد. طريق شام و عراق وارد جامعه اسلامي شده است

عقيده معبد توسط غـيلان دمشـقي،    3».يك ايراني به نام سنبويه فرا گرفتخود را از 
 دج َ. پي گرفته شد رهم و واصل بن عطاعد بن  ريه بـود كـه   دغيلان نخستين فرد از ق

حركتي سياسي عليه هشـام بـن عبـدالملك بـراي برقـراري حقـوق مسـاوي ميـان         
د عقيده، جعد بن درهم كه به جرم فسا. ه 80معبد در سال . مسلمانان به راه انداخت

و غيلان دمشـقي در  . ه 117مربي محمد بن مروان، آخرين خليفه اموي بود در سال 
به دستور خلفـاي وقـت، عبـدالملك و هشـام و وليـد بـن يزيـد بـن         . ه 119سال 

. اين سه خليفه بيشترين مخالفت را با قدريان نشان دادنـد . عبدالملك به قتل رسيدند
َ عبدالملك مروان را بـه ريخـتن خـون قدريـه     «  هل سنت بود كهعبي از متكلمان اش

وليد بن يزيد نيز از هشام به مناسبت كشتار و تبعيد قدريان تقدير كـرده   4.»فتوي داد
به خدا سوگند، هشام كاري با ارزش تر از كشتن و تبعيد قدريان انجام نداده كه « بود

فت امويـان، گـروه مسـلط    چند جبريون در دوران خلاهر 5.»موجب مغفرت او باشد
هاي قدري مذهب فتوي صادر مي كردنـد، ولـي   محسوب مي شدند و در تكفير گروه

ها بنا شده بود و بـر حـق انتخـاب و    كه بر پايه اصل آزادي اراده انسان تفكر قدريه
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ها در سرنوشت فردي و اجتماعي آنان اصرار مي ورزيـد، از گسـترش   اختيار انسان
  . باز نماند

َ ر قرن اول هجري،در اواخ ابوحذيفـه  . شكل گرفت ريهدكلام معتزله برپايه تفكر ق
َ واصل بن عطا ) .ه110-21( از شاگردان حسن بن يسار بصـري ) .ه131-80(الزّالغ
عقيده معبد و غيلان را در قدر تاييد كـرد و  « او از موالي ايراني  بود كه. در بصره بود

كلام معتزلـه داراي ارزش سياسـي بـود و موجـد      1.»موسس فرقه فلسفي معتزله شد
  . تحولاتي در مسايل اجتماعي گرديد

معتزله با تكيه بر اصل عدل، خداوند را عادل مطلق مي دانستند و معتقد بودند كه 
ها باشـد، بلكـه   هم اعمال بد انسان و خداوند عادل نمي تواند هم منشا اعمال خوب

رداري از عقل مي بايد به تشخيص خوب از بد برخو سببهستند كه به ها انساناين 
نقش و وظيفه امام در جامعه  ،بر همين اساس. اقدام كنند و مسئول اعمال خود باشند

آنـان   .راهنمايي مردم براي تشخيص خوب و بد و انجام اعمال خوب در جامعه بود
 ـ   « با مرجئه در مسأله وعيد اختلاف اساسي داشتند و د هر كس كـه بـا آنـان در وعي

  2.»مخالفت مي كرد، مرجئي مي ناميدند
َ ريه، به تدريج بر گروهي از مرجئه تاثير گذاشت و آنان را به تجديد نظر دتفكر ق

مرجئـه در ايـن    3.در عقايد اوليه شان، از جمله در ارتباط با خلفاي اموي واداشـت 
 ـ   ه مقطع زماني به چند گروه عقيدتي، مرجئه جبريه و مرجئه خالصـه و مرجئـه قدري

دريه : به گفته بغدادي. دتقسيم ش َ -دستهنزد اهل سنت و جماعت كافرترين «مرجئه ق

بـدين ترتيـب    4.»، زيرا در ميان دو گمراهي قدر و ارجاء جمع كردندهاي مرجئه اند
حضـور  . ان تغيير جهت دادنـد ه از موضع حاميان اموي به منتقدان و مخالفان آنمرجئ
، از جمله عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و يزيـد  در ميان سپاه مخالفان اموي مرجئه
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  .مؤيد اين نظر است 1بن مهلب
نفوذ مرجئه قدريه و قدريان، بخصوص نظريه پـردازان آنـان، در جامعـه آن روز    

سـليمان بـن   . شام و عراق، برخي از افراد خاندان اموي را نيز به خود مشغول داشت
 ـ و  2روان بـن عبـداالله بـن عبـدالملك    عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن وليد، م

  . آيندترين آنان به شمار مياز شاخص 3سليمان بن هشام بن عبدالملك
سليمان بن عبدالملك با وجود وصيت پدر در مورد جانشيني برادرانش، يزيـد و  
هشام، در مشورت با نزديكانش، عمر بن عبدالعزيز را بـه جانشـيني خـود انتخـاب     

 4.كرد ورجاء بن ح كه خليفه اي امير المؤمنيين از جمله چيزهايي « : ه او گفته بوده بي
كند اين است كه مـردي صـالح را بـراي نگاهبـاني     ميحفظ ] از عذاب[را در قبرش 
به اين نكتـه، ابـن   . ييد و رضايت مردم نيز بودأاين انتخاب مورد ت 5.»مردم برگمارد

استند تا كـار خلافـت را بـه    مردم خو«كه  قتيبه  پيش از طبري نيز اشاره كرده است
   6.»عمر تسليم كنند

، تعدادي از نزديكان وكارگزاران سليمان بن عبدالملك و عمر به گزارش مورخان
َ يهزمربن عبدالعزيز در   ـ . بودندريه دمرجئه و ق َ ري مـذهب از  داز جمله، مكحـول ق

زيز به شمار مردم كابل و از سپاهيان سليمان بن عبدالملك و نزديكان عمر بن عبدالع
عون بن عبداالله بن عقبه از نزديكان و مشاوران عمر بن عبـدالعزيز كـه از    7.مي رفت

                                                
 /6،ابن سعد( محمد بن اشعث، چند تن از مرجئه حضور داشتند، از جمله ابن ابي ليليدر سپاه عبدالرحمن بن . ١

در سپاه يزيد بن مهلب، ثابت  نيز ؛ و)769 /6همو،(  و عون بن عبداالله بن عقبه) 748 /6همو،( و ذر بن عبداالله) 560
 )131 /2ابن خلدون،  ؛ 5/593طبري، (  و ابورؤبه) 22، مقاتل الطالبين، ابوالفرج اصفهاني(  بن قطنه

بود و منسوب به  خردمندوي مردي بزرگوار و . مروان بن عبداالله بن عبدالملك عامل حمص از جانب وليد بود .٢
 ).567و  565 /5طبري، .( قدري كه مردم حمص را از قيام عليه يزيد بن وليد باز مي داشت

او وليد را لعن مي كرد و . به سوي دمشق رفت« ي بودبعد از كشته شدن وليد، سليمان بن هشام كه در عمان زندان .٣
 .)564 /5 ،همو.( »به كفر منسوب مي نمود

 .372دينوري،   .٤

 .173ابن طقطقي،  .٥

 .321ابن قتيبه،  .٦
 .7/463و  6/80ابن سعد،  .٧
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 1.مرجئه بود ارتباط دوستانه ح اد بن ابي سليمان كه ابن سعد او را صـريحا مرجئـه   م
با ابوالزبـاد از نزديكـان و كـارگزاران     3ن قدري مذهببن ابي الرحم ةو ربيع2دانسته

ز، به خصوص آنكه ديگر نزديكان او از جمله عبيداالله بن عتبـه بـن   عمر بن عبدالعزي
تواند از علل تمايـل عمـر دوم بـه    مي 4شدهد از شاگردان ابوالزباد محسوب ميمسعو

عبيداالله بن عتبه . هاي فكري مختلف باشدمرجئه و آزاد انديشي او در ارتباط با گروه
ملك حكومت مدينه را داشت بدالهمان كسي است كه وقتي عمر، در زمان وليد بن ع

او را از ايـن كـار نهـي كـرد و     مي گفـت،  ) ع(سنت امويان بر منبر سب علي و بنا بر
    5.مؤثر افتادعمر بر هايش گفته

چون عمر بن عبـدالعزيز عهـده دار خلافـت    «:دهدبه علاوه، ابن سعد گزارش مي
ن حمزه پيش او رفتند و شد، عون بن عبداالله و ابوالصباح موسي بن ابي كثير و عمر ب

ايشان چنين پنداشته اند كه عمر . در باره اعتقاد به ارجاء با او گفتگو و مناظره كردند
ديگـر   6.»بن عبدالعزيز با ايشان موافقت كرده و در هيچ مورد مخالفت نكـرده اسـت  
و عثمـان  ) ع(آنكه عمر بن عبدالعزيز نيز بـه روش مرجئـه، از قضـاوت ميـان علـي     

خداوند دست مرا از آن خونها باز داشـته اسـت و   « :او گفته بود. ده بودداري كردخو
 )ع(دستور عمر در ممانعت از سب علـي  7.»آن بيالايم بااينك خوش ندارم زبانم را 

اصـرار او در دعـوت   .  نشانه تعلق خاطر او به گروه مرجئه مي تواند باشـد  منابر بر
آنان و بـر قـراري عـدالت و حقـوق      غيرمسلمانان به اسلام و قناعت به ايمان لفظي

مساوي ميان مسلمانان، اعم از عرب و عجم و نومسلمانان، از نشانه هاي ديگر تعلق 
مقتضاي عقيده مرجئه برخورداري مسلمانان، اعم از . خاطر او به انديشه مرجئه است

                                                
 .769 /7،همو .١

 .جاهمان .٢

 .215 /7،همو .٣

 .216 /7،همو .٤

 .316 /3مير خواند،  .٥

 .769 /6 ابن سعد، .٦

 .90 /6 ،همو . ٧
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در حالي كه امويـان بـراي تـأمين درآمـدهاي     . عرب و عجم، از حقوق مساوي بود
 مي سـتاندند جلوگيري از كاهش آن، از نومسلمانان همچون گذشته جزيه حكومتي و

و در اثبات پذيرش مصلحتي اسلام توسط آنان، اصرار مي ورزيدند وعمل را مـلاك  
اي اميـر  « :ابوالصيدا، مشاور اقتصادي عمر بـه او گفتـه بـود   . قضاوت قرار مي دادند

غزا مي كنند، معادل آنها از مؤمنان بيست هزار كس از وابستگان بي مقرري و روزي 
و عمر به جراح بن » اهل ذمه هستند كه مسلمان شده اند، اما جزيه از آنها مي گيرند

نماز مي خوانـد،  بنگر هر كه در قلمرو تو سوي قبله « :عبداالله، حاكم خراسان نوشت
جراح كه اسلام مردم . »چنان شد كه مردم به اسلام روي آوردند جزيه از او بردار، و

را ظاهري و براي خودداري از پرداخت جزيه مي دانست به عمر نوشـت تـا اجـازه    
همانـا خداونـد،   « :دهد كه آنان را در اسلام آوردن بيازمايـد و عمـر جـواب گفـت    

اش بـه  عمـر در نامـه   1.»نه براي ختنه كردن ،را براي دعوت مبعوث كرد) ص(محمد
 ـ« :جراح نوشته بود مگـر بـه حـق؛ از قصـاص     زن، هيچ مسلمان و ذمي را تازيانه م

هاي هاي نهاني دلو انديشه آميز بر نگاه خيانت روي كهتو نزد كسي مي احتراز كن،
نهند كه اعمال كوچك يا بزرگ را فـرو  اي پيش روي تو ميو نامه 2.مردم آگاه است

   3.»نگذاشته، جز آنكه همه را احصاء كرده است
َ چند به گفته ابن سعد، عمر بن عبدالعزيزهر ريه به دور بود و يـك بـار   داز تفكر ق

همانا : الجحيم فانكم و ما تعبدون، ما انتم عليه بفاتنين، الا من هو صال: با تلاوت آيه
 به دوزخ رفتنـي د مگر آن كس كه ، گمراه كننده بر آن نيستيپرستيدميرا شما و آنچه 

يه حجتـي بـاقي   براي قدر... اين آيات خطاب به مشركان است و «: گفته بود 4.است
و نقل شده است عمر بن عبدالعزيز، به مكحول كه به قدريان گرايش  5»نگذارده است

                                                
 .314 /5طبري،  .١

 .19غافر،  .٢

 .315 /5،؛ طبري49كهف،  .٣

 .163- 161صافات،  .٤

 .79 /6ابن سعد،  .٥
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بر حذر باش كه در باره سرنوشـت و تقـدير آنچـه اينـان،     «:گرايش داشت، گفته بود
، در جمع بندي عملكرد و گفتار عمـر بـن   1»يعني غيلان و يارانش مي گويند، نگويي

ه  متاثر از تفكر مرجئه بوده، ولي نه از نوع مرجئـه  عبدالعزيز مي توان نتيجه گرفت ك
هاي مورخان، بيانگر اعتقاد او به مسئوليت خليفه در قبال مـردم  جبريه؛ زيرا گزارش

و دعوت مردم به ارزيابي عملكرد حكام و عدم  2و پاسخگو بودن خليفه نزد خداوند
  . كه با تفكر جبريه مغايرت دارد 3اطاعت از پيشوايان ستمگر است
هاي مخالف فكري مطرح شده، موجب شد تا گروه رويكرد عمر دوم به جريانات

خلافت اموي در سال هاي پس از او از موضع اطاعت محض و پذيرش بي چـون و  
و براي احقاق حقوق مسلمانان به قيام هايي  وندچراي خلفا و وضع موجود خارج ش

دّ بن سريج در خراسان با رويكـرد  قيام ابوالصيدا و حارث . بني اميه روي آورند برض
و يحيي بن زيد با رويكردي اعتقـادي از آن جملـه   ) ع(اجتماعي و قيام زيد بن علي

  . است
، قيـام حـارث   خراج يزيد بن عبدالملك در خراسانقيام ابوالصيدا مرجئي، عامل 

بن سريج در ادامه قيام ابوالصيدا كه بر اساس عقايد   ـج  شـكل گرفتـه   فوان، هم بن ص
جهم بن . نشان از تغيير موضع عقيدتي و حمايتي مرجئيان از خاندان اموي دارد بود،

اَ زدي، در ترمذ سكونت داشت و مرجئه خراسان منسـوب  صفوان مولاي بني راسب 
 خـود را   دواعي«حارث از او خواسته بود تا 4.هميه خوانده مي شدندبه او بودند و ج

   5.»بر مردم قرائت كند و آنان را بدان بخواند
ّد هجري  121زيد بن علي كه در سال  ـ   برض َ ري مـذهب و  دامويـان قيـام كـرد، ق

                                                
 .7/80 ،همو .١

 .374دينوري،  ؛ 311ابن قتيبه،  .٢

 .2/188مسعودي،  ؛ 5/316طبري،  .٣

كردي نيست و نسبت دادن كارها بر بندگان و  هيچ كس را جز خدا قدرت و توانايي بركار و« :جهميه مي گفتند. ٤
 .)153بغدادي، .( »آفريدگار از روي مجاز است

 .188 /2ابن خلدون،  .٥
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از خويشاوندان خليفه هشام بـن  (حمايتهاي مالي خالد بن عبداالله قسري. معتزلي بود
و عزل او از طرف  از زيد بن علي و بازخواست) بدالملك و از كارگزاران خاص اوع

  .  خواص امويان دارد ، حكايت از نفوذ تفكر قدريه درميان1هشام
حركت ديگري كه بر مبناي گرايش هاي قدري در خلافـت امـوي روي داد، بـر    

گـزارش  . اندازي وليد بن يزيد از خلافت توسط يزيد بن وليـد بـن عبـدالملك بـود    
مورخان از عملكرد وليد، نشان مي دهد كه بي تدبيريهاي او موجب گرديده بـود تـا   

ام ( رام خدا، شرابخواري، ازدواج با كنيزان فرزند دارمردم شام او را متهم به هتك ح
پس، مخالفـان وليـد گـرد آمدنـد و بـا       2.پدرش و خفيف شمردن امر خدا كنند) ولد

يزيـد بـن وليـد بـا كمـك      . همراهي يزيد بن وليد دست به شورش بر ضـد او زدنـد  
از  حركتي را آغـاز كـرد كـه نشـان ديگـري      -غالبا از معتزله -سپاهيان و مردم شام

تعامل حيات فكري جامعه با حكومتگران امـوي اسـت كـه حتـي نظاميـان شـامي،       
يزيد بن وليـد بـا جمعـي از    « .حاميان اصلي امويان را نيز به خود مشغول داشته بود

 ه از اعمال غوطه دمشق بر ضد وليد بن يزيـد  زّمعتزله و غير معتزله از مردم داريا و م
گفتـه مـي شـود، بـرادر وليـد،       3»د، قيام كردعام شده بو ظلمشكه فسق او عيان و 

و گروهـي از خانـدان    4.»عليه برادرش كوشيده بود« سليمان از جمله كساني بود كه
اموي از جمله سليمان بن هشام، عباس بن وليد، مروان بن عبداالله بن عبدالملك نيـز  

 ـ   . يزيد بن وليد را در رسيدن به هدف ياري رسانده بودند ه طبري خبـر مـي دهـد ك
بسياري از خواص و مردم دمشق و يمانيان، قبل از كشته شدن وليد، مخفيانه با يزيد 

     5.بن وليد به عنوان خليفه بيعت كرده بودند
خلافتش، سخني در باره تعهداتش در قبال مـردم گفـت و   آغازين يزيد در خطبه 

                                                
 .482 /5طبري، ؛ 158، همو .١

 .80 /7، الاغاني ابوالفرج اصفهاني، .٢

 .229 /2مسعودي،  .٣

 .554 /5طبري،  .٤

   .544-543 /5 ،همو .٥
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 ـ  « : شان را گوشزد كرد تكليف ه مـن  اگر به آنچه گفتم عمل كردم، بر شماسـت كـه ب
گوش فرا دهيد و اطاعتم كنيد و حاميان خوبي براي من باشيد و اگر به آنچـه گفـتم   

در آنچه مستلزم پيمان شكني خـدا باشـد بـا    ... وفا نكردم حق داريد مرا خلع كنيد 
مخلوق را در اطاعت خدا بايد اطاعـت  . اطاعت مختص خداست. مخلوق وفا نكنيد

عصيان خدا كرد و به عصيان دعوت نمود، بايد كرد، تا وقتي كه مطيع خدا باشد، اگر 
 1.»عليه او عصيان كرد و او را كشت به گفته ابن ط يزيـد بـن وليـد در پايـان      قـي قط
چنانچه كسي را سراغ داريد كه مشهور به صـلاح  «  :خطبه، خطاب به مردم گفته بود

شما باشد و آنسان كه من در راه خدمت به شما كوشش مي كنم وي نيز مي كوشد و 
من اولين كسي خواهم بود كه در كنار شما با او بيعت مي  2ميل داريد با او بيعت كنيد

تاكيد يزيد بـن   3».كنم، زيرا در راه فرمانبرداري از خلق نافرماني خداوند روا نيست
وليد بر نظارت مردم در سرنوشـت جمعـي و سياسـي جامعـه و تاكيـد بـر ارزيـابي        

ب و خلع امام از سوي آنان، نشانه اي از تفكـرات  عملكرد خلفا و داشتن حق انتخا
به گزارش اغلب مورخان يزيد بن وليد بن عبـدالملك، قـدري   . قدري مذهبان است

   4.مذهب بود
تمايـل  ر بن عبدالعزيز با يزيد بن وليد حكايت از همراهي و همكاري فرزندان عم

د و احيـاي  حيات سياسي جامعه تفكرات مخالف جبريه در توجيه حكومتهاي موجو
او . يزيد بن وليد در مسايل مالي تجديـد نظـر كـرد   . دارداقدامات عمر بن عبدالعزيز 

سهم خواص از بيت المال را كاهش داد و اخذ جزيه از نو مسـلمانان را كـه بعـد از    
عمر دوم مجددا برقرار شده بود، ممنوع كرد و دستور داد تا از غير مسلمانان در حـد  

                                                
 .571-570 /5 ،همو .١

ابن  -معتقد است سخنان يزيد بن وليد براي زمان خودش قابل درك است و در زمان او )183(طقيابن طق .٢
اوضاع به گونه اي است كه اگر پادشاهي چنين سخناني به زبان آورد او را سفيه خوانند و فرد ديگري را  - طقطقي

 .جانشين او مي كنند

 .همانجا. 3

 .581 /5؛ طبري، 336 /2يعقوبي،  .٤
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او عبداالله بن عمر بن عبـدالعزيز را كـه از افـراد مـورد     . كنندتوانشان جزيه دريافت 
« مردم عراق، عبـداالله را . اعتمادش به شمار مي رفت، به حكومت عراق منصوب كرد

را به ياد مي آوردنـد   به واسطه موقعيت پدرش دوست مي داشتند و مردم شام هم او
عزيز نيز سالار حـج يزيـد   عبدالعزيز بن عمر بن عبدال 1.»دادندو برديگران ترجيح مي

وردهاي خود در تغيير خليفه، از يزيد بـن وليـد   اقدريان براي حفظ دست. ن وليد بودب
روا نيست كـار امـت را مهمـل    « :خواستند تا جانشين خود را تعيين كند و مي گفتند

و پس از او  ،و يزيد براي ابراهيم، برادرش 2.»بگذاري، پس براي برادرت بيعت بگير
  . بيعت گرفت ،دالعزيز بن حجاج بن عبدالملكبراي  عب
چند حكومت يزيد و جانشينش، ابراهيم، دير نپاييد، ولي تاثير پذيري گروهـي  هر

خصوص گروه بسياري از نظاميان شامي، حاميان اصلي ه از عامه و خواص جامعه، ب
َ  كـه ري موجب بروز اختلاف در جامعه و طبقه حاكمه اموي شـد  دامويان، از تفكر ق

  .در سقوط امويان مؤثر افتاد
  
  نتيجه

. در تعامل خلفاي اموي با حيات فكري جامعه با دو رويكـرد رو بـه رو مـي شـويم    
خلفايي كه به حكومت مطلقه روي آوردند و براي توجيه حكومتشان سـعي كردنـد،   

هاي فكري جامعه را با خواسته هاي خود همسو سازند و متقـابلا متفكرانـي از   گروه
و با تكيه بر ادلـه   جبريون به حمايت از آنان  برخاستندحديث، مرجئه و جمله اهل 

كردند؛ و گروه ديگر ديني سعي در توجيه حكومت و موقعيت آنان در جامعه اسلامي 
َ ئةبا اراكه   افكـار و  ه، به نقد حكومتگران اموي پرداختنـد ريه و معتزلدتفكر جديد ق

سـوق  با خواسته هاي امويـان نخسـتين   جامعه را به تغيير و تحول در جهت مخالف 
جانب تني چند از خاندان اموي نيز در تعامل با حيات فكري به  ،در اين ميان. دادند

                                                
 .103ري، جهشيا .١
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مبنـي بـر    هاي فرمايشي و در مقابل دستور العمل تفكرات مطرح شده گرايش يافتند
عكس العمل نشان دادند كه اطاعت محض و اختيار سكوت سياسي،  دعوت مردم به

ن تغيير و تحول در ساختار قدرت و حكومت و جامعه اسلامي آن روزگـار و  نتيجه آ
  .در نهايت سقوط خلافت اموي بود

  
  شناسيكتاب

، قم، منشـورات  محمد ابوالفضل ابراهيم به كوشش، شرح نهج البلاغهابن ابي الحديد، 
  .ق1404،مكتبه آيت االله العظمي المرعشي نجفي

مه عبدالمحمد آيتي، تهران، موسسه مطالعـات  ، ترجالعبرابن خلدون، عبدالرحمن، 
  .ش1364، و تحقيقات فرهنگي

، ترجمـه محمـود مهـدوي    طبقات الكبريابن سعد، محمد بن سعد كاتب واقدي، 
  .ش1347، دامغاني، تهران، فرهنگ و انديشه

در آداب : تـاريخ فخـري  ، )ابـن طباطبـا  ( ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبـا 
، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، بنگـاه ترجمـه و   لاميملكداري و دولتهاي اس

  .ش1350، نشر كتاب
، ترجمـه ناصـر طباطبـايي،    )تاريخ الخلفـاء ( امامت و سياستابن قتيبه دينوري، 

  .ش1380 ،تهران، ققنوس
 .، بي تا، قاهره، دارالكتب كتاب الاغانيابوالفرج اصفهاني، علي بن الحسين، 

 ـ    ، مقاتـل الطـالبيين  همو،  ران، موسسـه مطبوعـاتي   بـه كوشـش احمـد اصـقر، ته
  .م1970اسماعيليان،

، مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المصـلين    اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل، 
  .ش1362، ترجمه محسن مؤيدي، تهران، امير كبير

 محمـد جـواد مشـكور،    ترجمـه ، الفرق بين الفـرق بغدادي، ابو منصور عبدالقاهر، 
  . ش1333،اشراقي ،تهران
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، )از هجرت تا پايان قرن نهم هجري( اسلام در ايرانپطروشفسكي، ايليا پاولويچ، 
  .ش1354،ترجمه كريم كشاورز، تهران، پيام

، ترجمه ابوالفضل كتاب الوزراء و الكتابجهشياري، ابوعبداالله محمد بن عبدوس، 
  .ش1348، طباطبايي،  تهران، چاپ تابان

 به كوشـش ، ه العوام في معرفه مقالات الانامتبصرحسني رازي، مرتضي بن داعي، 
  .ش1313،عباس اقبال، تهران، امين  التجار اصفهاني
، ترجمه محمود مهـدوي دامغـاني،   اخبار الطوالدينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، 

  .ش1364، تهران، نشر ني
، ترجمه افضل الدين صدر الملل و النحلشهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم، 

، محمـد رضـا جلالـي نـائيني، تهـران، چاپخانـه علمـي        به كوشـش تركه اصفهاني، 
  .ش1321

 ،، قاهره، مطبعه الاستقامهتاريخ الامم و الملوكطبري، ابي جعفر محمد بن جرير، 
  . م1939/ق1358

 ، تهران، نشر نـي،  )دوره ميانه( دانش و مشروعيت در اسلامفيرحي، داود، قدرت، 
  .ش1385

، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    مـروج الـذهب  سن علي بن حسين، مسعودي، ابوالح
  .ش1378،تهران، علمي و فرهنگي
ــه كوشــش صــحيح مســلممســلم نيشــابوري،  ، قــاهرهمحمــد علــي صــبيح، ، ب

  .ق1334،الازهر
  .، بي تا، پور سعيد، مكتبه الثقافه الدينيهالبدء و التاريخمقدسي، مطهر بن طاهر، 

، ، تهـران،  تـاريخ روضـه الصـفا   ين خواوند شـاه،  مير خواند، محمد بن برهان الد
  .ش1339، پيروزو  خيام ،مركزي

، محمد جواد مشكور، تهـران، بنيـاد فرهنـگ ايـران    ترجمه ، شيعهالفرق نوبختي، 
  .ش1353
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، ترجمـه محمـد ابـراهيم    تاريخ يعقوبي، )ابن واضح(يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب
  . ش1343،آيتي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

  
      
  
  
  


